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)4آیاتهاعدد-112سورة( : سورة إخلاص » مختصر « ترجمۀ 
الرحیمالرحمناللهسمب.   

)4(أَحدکُفوُالَّهیکُنولمَ) 3(یولدَولمَیلدلمَ) 2(الصمداللَّه) 1(أَحداللَّههوقُلْ
:أحََدٌ اللَّهُ ھُوَ قُلْ ـ ١
. ، یگانه است ) آن آشنا و مطلوبِ عقل و قلب و فطرت همه ( » االله « إعلام کن که ـ 
:الصَّمَدُ للَّهُ اـ٢
.است » پر « نیاز و مطلق و بیکرانه و نامحدود و ، ذاتی بی» االله « آن ـ 
:يُولدَْ وَلمَْ يلَِدْ لمَْ ـ ٣
)از چیزي گرفته نشده و چیزي هم از او جدا نشده . ( او ، فرزند ندارد و متولد هم نشده استـ 
:أحََدٌ كُفُوًالَّهُ يكَُنوَ لمَْ ـ ٤
.براي او ، هیچ همسر و همتا و شریکی نیست و ـ 

:إذن ورود 
با آنکه خواندن یک سوره بعد از سورة حمد در نمازها مستحب است و به اختیار نمازگزار واگـذار                   

دربارة خوانـدن ایـن سـوره در    صلوات االله علیهم و أئمۀ أطهار صلی االله علیه و آله    شده است اما پیامبر أکرم      
و حتی ارزش    کرده ب و موقعیتهاي دیگر زندگی بیش از هر سورة دیگري توصیه          نماز و قبل از خوا    

.اندنامیده» سوره الاساس« و قرآن کریم برابر إعلام نموده» ثلث« قرائت و تلاوت آن را با 
: گویند اش این سوره را نخواند میبه آنکه در نمازهاي یومیه”:فرماید میالسلامعلیهامام صادق 

.لهب مرده استبه آئین ابیو آنکه در هفته یکبار آنرا نخواند و بمیرد” تو از نمازگزاران نیستی” 
مسلما این همه تأکید و توصیه براي این سورة به ظاهر ساده ، به خاطر نقش اساسـی و مهمـی            

.د است که این سورة کوچک باید به اندازه یک سوم قرآن کریم ، در زندگی هر انسانی داشته باش
و کشف راز و رمـز و       » یک سوم قرآن کریم      عصارة« رسد براي شناخت درست این      به نظر می  

:، ابتدا لازم است به پرسشهاي زیر بیندیشیم » فهم یک سوم آیات قرآن کریم « کلید 
براي چیست و چه هدفی دارند ؟اینهمه توصیه و تأکید دربارة قرائت و تلاوت سورة توحید ـ 1
خالق واحد و یکتایی خداوند را باور ندارند ؟ ، انان و نمازگزارانآیا مسلمـ2
تواند دفع کند که هر روز باید خوانده شود ؟ و تهدید و خطري را میانحرافاین سوره چه ـ3
دهـد ،  هیچ مسلمانی ، فرزند بودن یا فرزنددار شدن و همسر را به خداوند یکتا نـسبت نمـی   ـ  4

؟این انکار را تکرار کندو ادعا را انکارآن پس چرا هر روز باید 
اگر این سوره فقط براي رفع شرك مردم صدر اسلام بوده و امروز براي ما تأثیر و کـاربردي    ـ  5

ندارد ، پس چرا دربارة قرائت و تلاوت مکرر و هر روز آن این همه تأکید شده است ؟
ه ارتباطی با آن سوره دارند ؟یعنی چه ؟ و این دو عنوان ، چ» إخلاص « و » توحید « ـ 6



4

مهمترین اشتباه و انحراف انسان ؟
أمري بدیهی است و یکپارچگی و هماهنگی کامل أجزاء جهان و هزاران            ،   وجود آفرینندة هستی  

کنند و همۀ مخلوقـات ، بـدون        هزار دلیل دیگر ، یگانگی هستی و خالق و ناظم جهان را إثبات می             
.ف ، کسالت و تعطیلی ، تابع اراده و نظام و أمر و نهی او هستند کمترین ادعا ، اعتراض ، تخل

فعـال شـدن   و علم ناقصو حواس ضعیفاما انسان ، تنها مخلوقی است که به خـاطر        
از خودش غافـل شـود  تواند ، میقبل از فعال شدن تشخیص عقلی و تبلور اراده،   غرائز

در نمایـد و  ظلمو به خود اعتناییعلمش بیبه بدیهیات عقلی و اصول منطقی و مبانی فطري و        و  
و در روند زندگی دنیویش ، منحرف فهم و توجه به خالقش ـ این أمر بدیهی و حیاتی ـ اشتباه کند   

.و گمراه شود و در معرض کفر و نفاق و همۀ رذائل قرار گیرد و از سعادت اخرویش ، محروم گردد 
که قبلا پرسشی6ورة توحید تنظیم کند و پاسخ آن       اینکه چرا هر روز مسلمان باید خود را با س         
و بعـد  حـواس کـه  مهمترین انحرافیو   اولینمطرح شد به فهم این نکته بستگی دارد کـه           

:از منظر وحی . باشدمی» شرك« آلودگی به کندتهدید میدائماانسان را رفتارو سپس ذهن
است ،كشردر معرض آلوده شدن به » نـوجـوانـی« هر :اولا 
:است » بزرگترین ظلم« ، ) ذاتی ، صفاتی ، أفعالی ، عبادي ( شرك:ثانیا 

)31/13(. عظیملظَلُمْالشِّرْكإنَِّبِاللَّهتشُرْكِلَا؛ بنیَیایعظهُوهولابنهلُقْمانُقَالَو إِذْ
:است » گناهی نابخشودنی«،شركا خداوند هر اشتباهی را ممکن است ببخشد ام: ثالثا 

ِبه شرَْكرُ أنَ یغْفلاَ ی ّإنَِّ اللهّبِالله ِشرْكن یم شَاء ون یمل کونَ ذَلا درُ مغْفی 4/48(000و(
.تر استشرك از حرکت شبانۀ مورچه بر سنگ سیاه پنهانصلی االله علیه و آلهاز منظر پیامبر : رابعا 

:است »نجس « شرك ، م: خامسا 
)28/ توبه/ 9(000نَجسالْمشرْکِوُنَإنَِّما؛ آمنُواْالَّذینَأَیهایا

:” ورزیدمکاش شرك نمی” : گوید لذا هر که در دنیا به خود ظلم کرده باشد در قیامت می
)42/کهف/ 18(. أَحدابرِبَیأُشرِْكلمَلَیتَنییا: و یقُولُ

بـشناسیم  را از منظر وحیشركو مشركپس براي فهم بهتر این سوره باید ویژگیهاي افراد  
.تا بتوانیم با مراقبت و إصلاح دائمی از این انحراف و خطر برهیم و راه إخلاص و توحید را بپیمائیم

، منکر خالق خویش است ؟) مشرك ( آیا غیرموحد 
هی است کـه هـر صـاحب عقـل و فطرتـی آن را حتـی                 أمري بدی ،  وجود خالق   ، زیرا    قطعا خیر 

وجود مبدأ آفرینش را باور دارند و هر چند ممکـن         بدون إستثناء  همۀ مردم پس  . فهمدناخودآگاه می 
است لذا   هیچ انسانی تاکنون خدا را انکار نکرده      است از او غافل باشند و از اطاعتش تخلف کنند اما            

.اندفرا خواندهاخلاص در عبادتو توحیدبشر را به ، ات خداأنبیاء الهی و کتب آسمانی به جاي اثب



5

کیست ؟) مشرك ( غیرموحد 
پندارند لذا براي فهم توحید و شناخت    پرست را مشرك و خود را موحد می       برخی از متخلفین، بت   

:او را از زبان وحی بدانیممنفیو مثبتغیر موحد را بشناسیم و مواضع مشرك و موحد ابتدا باید 
:غیر موحدین » مثبت « مواضع : الف 

:کنندخداوند استمداد میافراد آلوده به شرك ، در هنگام خطر و گرفتاري حتما از ـ1
)29/65(یشرِْکُونَهمإِذاَالْبرِّإِلَىنجَاهمفَلَماالدینَلهَمخْلصینَاللَّهدعواالْفُلْکفیرکبوافَإِذاَ

)17/67(000أَعرضَْتُمالْبرِّإِلَىنجَاکُمفَلَماإِیاهإِلاَّتَدعونَمنضَلَّالْبحرِفیالضُّْرُّمسکُمو إِذاَ
: خورند و به او قسم هم میبرندخدا نام میدر محاوراتشان به صورتهاي مختلف از آنهاـ 2

ذاَ هو الحْقَّ منْ عندك فَأَمطرْ علَیناَ حجارةً منَ السماء أَوِ ائْتناَ بعِذاَبٍو إِذْ قاَلوُاْ اللَّهم إِ ) 8/32(.ن کاَنَ هـ
)27/49(ادقُونَلصَوإِنَّاأَهلهمهلکشهَِدنَامالولیهلَنَقُولَنَّثُموأَهلهَلَنُبیتَنَّهبِاللَّهتَقَاسمواقَالُوا

:و مقدسات و ارزشهاي اخلاقی را باور دارند» دین« و حتی فراعنه ، افراد آلوده به شركـ3

)40/26(000دینَکمُیبدلَأنَأَخَافنِّیإِربهو لْیدعموسىأقَْتُلْذرَونیفرْعونُو قَالَ
:قبول دارد حتما، خودشو زمینو آسمانهابر خداوند راتسلطو خالقیتمشرك ، ـ 4

)39/38)(29/61(اللَّهلَیقوُلُنَّ؟ والْقَمرَالشَّمسوسخَّرَوالأْرَضالسماواتخَلقََمنْسأَلْتهَمولَئن

)43/87(؟ یؤفَْکُونَفأََنَّى، اللَّهلَیقوُلُنَّ؟خلََقَهممنْسأَلْتهَمو لَئن
:را نیز براي خداوند باور داردمالکیتو رازقیت، مشركـ 5

)10/30(00اللهّفسَیقوُلوُن00َوالأَبصارالسمعیملکنأَ مو الأرَضِالسماءمنَیرزْقُکُممنقُلْ

:داردباورآن را نیز براي خداوند طبق تائید قرتدبیر امورو بخشیحیات، مشركـ 6
؟ الأَمرَیدبرُمنو الْحیمنَالْمیتیخرِْجو الْمیتمنَالْحییخرِْجمنو 000قُلْ

) 88، 23/84(و ) 10/30(000اللهّفسَیقُولُونَ
)29/63(00اللَّهلَیقوُلُنَّ؟ موتهابعدمنأرَضالْبهِفأََحیاماءالسماءمنَنَّزَّلَمنسأَلْتهَمو لَئن

:داند آسمانهاي هفتگانه و ربوبیت عرش عظیم را نیز از آنِ خدا میربوبیتمشرك ، حتی ـ 7
)23/87(000للَّهسیقوُلوُنَ)87(العْظیمِالعْرْشِو ربالسبعِالسماواتربمنقُلْ
:کند خود را هم اعلام و فریاد میآخرتو ایمان به خدافرد غیر موحد گاه به صراحت ـ8

)2/8. (بِمؤْمنینَ همو ما، الآخرِو بِالْیومِبِاللهّآمنَّایقُولُمنالنَّاسِو منَ
:دارند پنمیدفاع از خدارا هم لازمۀ انکار پیامبرانجالب اینکه مشرکین گاهی ـ9

)34/8! ! ! (000کَذبااللَّهعلَىأفَْترَىَ)7(00ینَبئُکُمرجلٍعلَىنَدلُّکُمهلْکَفرَوُاالَّذینَو قَالَ
:دهندإظهار نظر خود را هم به خداوند نسبت میغیر موحدین حتی گاهی ـ 10
)15/یس/ 36(000شَیءمنالرَّحمنأَنزلََو مامثْلُنَابشرٌَإِلاَّأَنتُمماقَالُوا
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افراد غیر موحد ؟» منفی « مواضع : ب 
» پندارندمیاختیاربیخود را « غیر موحدین ، از تعقل گریزان و تابع گمانند و به دروغ             : اول  

:دیم کرورزیدیم و چیزي را تحریم نمیخواست ما و پدرانمان شرك نمیاگر خدا نمی: گویند و می
کَـذَّب کَـذَلک شَـیء منحرَّمنَاو لاَ آباؤنَُاو لاَ أَشرْکَْنَامااللهّشَاءلوَأَشرَْکُواْالَّذینَسیقُولُ

)6/148(تخَرْصُونَإَلاَّأَنتُمو إِنْالظَّنَّإلاَِّتَتَّبعِونَإن000ِقَبلهِممنالَّذینَ
ن ، طلبکارند و حتی براي راحتی و پیشرفت خودشان هم تعهد و مـسؤولیتی               غیر موحدی :دوم  

تـو بـا    : گوینـد   کند ، مـی   لذا وقتی پیامبري آنها را به زندگی مرفه شهري دعوت می          . پذیرندرا نمی 
:خدایت بروید و با ستمگران آن شهر مبارزه و آنجا را از هر مزاحمی پاك کنید تا ما داخلش شویم 

و ملُوکًـا و جعلَکُـم  أَنبِیاءفیکُمجعلَإِذْعلَیکمُاللهّنعمۀَاذکْرُُواْقَومِیالقَومهموسىلَقَاو إِذْ 
و لاَ لَکُـم اللّـه کَتَـب الَّتـی المقَدسـۀَ الأرَضادخُلُواقَومِیا) 20(العْالَمینَ  منأَحدایؤْتلَمماآتَاکُم
حتَّـى نَّدخُلهَالَنو إِنَّا جبارِینَقَومافیهاإِنَّموسىیاقَالُوا)21(خَاسرِینَفَتَنقَلبواأَدبارِکُمعلَىترَتَْدوا

علَیهِمـا اللّـه أَنعْـم یخَـافُونَ الَّذینَمنَرجلاَنِقَالَ)22(داخلُونَفَإِنَّامنهْایخرُْجواْفَإِنمنهْایخرُْجواْ
یـا قَـالُواْ )23(مـؤْمنینَ   کُنـتُم إِنفَتَوکَّلُواْاللهّو علَى غَالبونَفَإِنَّکُمدخَلْتُموهفَإِذاَالْبابعلَیهِمادخُلُواْ
)5/24(. قَاعدونَهاهنَاإنَِّافَقَاتلاو ربکأنَتبفَاذهْفیهادامواْماأَبدانَّدخُلهَالَنإِنَّاموسى

:کند نامد و راه خود و برادرش را از آنها جدا میمی» فاسق « بنابراین حضرت موسی آنها را 
)5/25(. سقینَالْفَاالْقَومِو بینَبینَنَافَافرُْقْو أَخینَفسْیإِلاَّأَملکلاإِنِّیربقَالَ

:دهد و خداوند حکیم با تأئید فاسق بودن آنها ، آوارگی و سرگردانی را مجازات آنها قرار می
)5/26(. الْفَاسقینَالْقَومِعلَىتأَسْفلاََالأرَضِفییتیهونَسنۀًَأرَبعینَعلَیهِممحرَّمۀٌفَإِنَّهاقَالَ

و عاقلانـه و  خدا را نیافتهأفعالیو صفاتیو  توحید ذاتی بودن و    مطلقچون   غیر موحد ،  : سوم  
خیالی و وهمـی و افـول   ، به هر مخلوق    کنار خالق شناسد ، لذا در     خود را نمی   کمالو   نیازدرست ،   

بـه   خود و خانواده و جامعه    تقرّبو   سعادتو  تکامل  را در    هر مخلوقی و   خوددارد و    توجهاي  کننده
.قائل استتأثیر و سهم مستقلیو در امور مختلف براي آنها ، پنداردمؤثر میحق ، خدا و

مشرك به جاي اینکه خود را جلوه و تجلیگاه أسماء و صفات و ارادة الهی بداند و کمال خود را 
.پندارد میتعلق به خلقو اکتساب از طبیعتبودن بخواهد ، کمال را در » آیت خدا « در 

:است » اکتساب خودخواهانۀ مردم« ، علت هرگونه تبهکاري و فسادي در زمین از نظر وحی
)41/روم/ 30(000النَّاسِ أَیديکسَبتبِماو الْبحرِالْبرِّفیالْفسَادظهَرَ

:نامد می» مشرك « را » گرایان غافل از فطرت طبیعت« بلافاصله ، خداوند حکیم ، این 
)42/روم/ 30(. مشرِْکینَأَکْثرَُهمکَانَقَبلُمنالَّذینَعاقبۀُکَانَکَیفوافَانظر00ُُ

:نماید آنگاه ، مخاطب قرآن را به توجه موحدانه به خالق موظف می
مَفأَقکهجینِولدمِلنالْقَیلِمأَنقَبیْأتیمولَّایرَدمَنَلهم43/روم/ 30(00اللَّه(


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:می پندارد کسب علم خودمشرك فردي است مثل قارون که گنجهاي أمانتی خدا را نتیجۀ 
)28/78(00عنديعلْمٍعلَىأُوتیتهُإِنَّماقَالَ)77(00الْفسَادتَبغِولَا00الْآخرَةَالداراللَّهآتَاكفیماوابتغَِ

: فرماید قرآن کریم می، اصلی شرك و چهرة مشرکین و غیرموحدینتر شدن زمینۀ براي روشن
:” و ستودنی استخداوند غنی مطلقید در حالیکه فقط فقیراي مردم ؛ شما نسبت به خداوند ” 
)35/15(الحْمیدالغَْنیهوو اللَّهاللَّهإِلَىالْفُقرََاءنتمُأالنَّاسأَیهایا

.امکان و توان لازم براي رفع نیاز خود را ندارداما نیاز داردشود که خصی گفته میبه شفقیر
.هیچ نوع کمبود و نیازي در ظاهر و باطن خود ندارداي است که اصلا ، آن ذات بیکرانهغنی

آلوده و با وسوسۀ آشفتگی و شرك ذهنیرا نفهمد ، به غناي مطلق الهیو فقر خوداگر انسان 
.  تواند فقر و نیازهاي ذاتی خود را با تصاحب دنیا و طبیعت از بین ببردپندارد که مییشیطان م

و » طغیان« و شرك عباديو » استغناء« و » نیاز شدن از خالقبی« و این توهم او را به 
:سازد کشاند و از رحمت الهی و در نتیجه از تعالی و تقرب ، محروم میمیانواع تخلفات

) 96/7(استغَْنَىرآهأَن) 6(لَیطغَْىالْإِنسانَإِنَّکَلَّا
تواند با عبادت موحدانه و هر چند إستغناء براي مخلوقِ ذاتا نیازمند ، محال است اما انسان می

شود و با ترك نفسانیتها و منیت غنی بالذاتأتم آن مظهرإطاعت عاشقانه، آیت و مثل أعلی و 
:نیاز و تجلیگاه همۀ صفات و ارادة الهی گردد بیخلقنبیاء و أولیاء الهی ، از خود و همانند همۀ أ

)دعاء کمیل . ( إرحم من رأس ماله الرجاءطاعته غنییا من اسمه دوآء و ذکره شفآء و 
:نیاز سازد نیازي آنست که خالق ، انسان را از مخلوق بیاز منظر سیدالساجدین ، پایدارترین بی

)صحیفۀ سجادیه / 36دعاء ( 000من أغنیت، غنیفإن ال000
: گویند میپندارند وخود به خدا میوسیلۀ تقربرا هر مخلوقیمشرکین : چهارم 

:” .کنیمبندگی نمی، غیر خدا را جز براي تقرب به خدا) أشیاء و اشخاص و کلام ( ما ” 
)3/زمر/ 39(000زلْفَى اللَّهإِلىَلیقرَِّبونَاإِلَّانعَبدهمماأوَلیاءدونهمناتَّخَذوُاو الَّذین000َ

:پندارند خود میمعشوقدارند و افراد و أشیاء را دوستبسیاري از مردم ، مخلوق را مانند خالق 
)2/165(00لِّلهّحباأَشَدآمنُواْوالَّذینَاللهّکحَبیحبونهَمأَنداداًاللهّدونِمنیتَّخذُمنالنَّاسِومنَ

:شده است دادهخطرِ در بند مخلوق اسیر شدن تا حدي است که به بهترین پیامبر نیز هشدار 
)17/23(00إِیاهإِلاَّتعَبدواْأَلاَّربکو قضََى)22(مخْذوُلاًمذْمومافَتَقعْدآخرََإِلهَااللهّمعتجَعللاَّ

:او در پیشگاه الهی باشد » شفیع« پندارد هر مخلوقی این لیاقت را دارد که مشرك می
أتَُنَبئُـونَ قُـلْ اللهّعندشُفعَاؤُنَاهؤُلاءو یقُولُونَ ینفعَهمو لاَ یضرُُّهملاَمااللهّدونِمنو یعبدونَ 

ّااللهلاَبِملَمعییفاتاوملاَالس یوضِفَالأرَانهحبالَىسَتع اومشرِْکُونَع10/18(0ی (
و  پیامبرانتراشی ،   کاریها و توجیه تخلفاتشان ، به جاي بت       برخی از آنها براي پوشاندن اهمال     

:سازندشفیع میو براي خود نامند میفرزند خداوندأولیاء الهی را به دروغ و بدون هیچ منطقی، 
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 َقَالت وودهرٌالْیزَینُعابّالله َقَالت ىوارالنَّصیحسنُالْمابّاللهکم ذَلُلهقَـو هِماهؤوُنَ بِـأفَْوـضَاهی
مـا )4(ولَـدا اللَّـه اتَّخَذَقَالُواالَّذینَرو ینذ )9/29(یؤفَْکُونَأَنَّىاللهّقَاتَلهَمقَبلُمنکَفرَوُاْالَّذینَقَولَ
)18/5(کَذباإِلَّایقُولُونَإِنأفَْواههِممنْتخَرْجُکَلمۀًکَبرَتلآبائهِمو لَاعلْمٍمنْبهِلهَم

.ارند قبول ند» مطلق«را هم به طور » ربوبیت الهی« غیر موحدین و مشرکین ، :پنجم 
و تـدبیر امـور      کنددخالت نمی ،   در همۀ امور بشر   است لذا   » رب الأرباب « خداوند  ،     از نظر آنها  

بینـد کـه خـالق ،    خود را موظف مـی  ،   مشرك با این توهم   . سپرده است اربابان کوچکتر   مردم را به    
خـود  » اربـاب « را هم بپذیرد و غیر خدا را» ربوبیت بشري« رازق ، مالک ، حاکم ، حکم بودن و   

خود ، مکاتب بشريهاي دروغ و جذاب قرار دهد و از هر جاهل و ظالمی اطاعت کند و با باور وعده             
.سعادت خود را بجوید، شفیع قرار دادن هر چیزيو با توسل به هر مخلوقیرا به آنها بسپارد و 

» امور جزیی« ندارد که در پو او را برتر از این می       کندپادشاهان قیاس می  خداوند را با    ،   مشرك
لذا با آنکه به خالقیت ، رازقیت ، مالکیت ، ربوبیت و تـدبیر الهـی اعتـراف       . مردم دخالت داشته باشد   

:بینددست قدرت حق را بسته می، داند و در عالم پائیندر عالم بالا میمنحصردارد اما حیطۀ او را 
 َو قاَلتودهالْیدیّغْلُولۀٌَاللهمغُلَّتیهِمدنُواْ أَیُلع اولْقَالُواْبِمباهدوطَتَانِیسبنَّ 000مزِیدلَی یراًوکَث

)5/64(000الْقیامۀِیومِإِلَىوالْبغضَْاءالعْداوةَبینهَموأَلْقَینَاوکُفرْاًطغُْیانًاربکمنإِلَیکأُنزلَِمامنهْم
نگري و براي ارتباط نزدیکتر با خدا در ابتدا تنها          بینی و سطحی  مشرکین به خاطر عادت به ظاهر     

تراشها و شاهان و فراعنه را هـم  کردند اما به تدریج ، بتها و بتمی احترامها را   بت،   به عنوان نشانه  
گرانو حقیرانه اطاعت سلطهند دیدمؤثرخدا آنها را در زندگی جايبهنامیدند و    مظهر و نمایندة خدا   

:نامد میفاسققرآن ، آنها را . و مدعیان طرفداري از بشر و پیروي از مکاتب بشري را پذیرفتند
)43/54(. فَاسقینَقَوماکَانُواإِنَّهمفأَطََاعوهقَومهفَاستخََف) فرعون ( 

اد مختلف در طول تاریخ با عناوین مختلف       این خودباختگی و تذلل و فسق مردم سبب شد تا افر          
.بنامند و ظلم و فساد کنند» خدایگان « و » شاه شاهان « ، »رب أعلی « جسارت یافته و خود را 

:دادند مردم مشرك ، با تفکیک سهم خدا و شاهان از اموالشان ، سهم آنها را بیشتر از خدا می
کَـانَ فَمـا لـشرَُکَآئنَا و هـذاَ بزَِعمهِمللهّهذاَفَقَالُواْنصَیباو الأَنعْامِ حرْثالْمنَذرَأَمماللهّو جعلُواْ 
هِمشرَُکَآئلُفلاََلصإِلَىیّااللهم کَانَوّلهلوَلُفهصإِلَىیهِمشرَُکَآئاءاسونَمکُمح6/137(ی(

:داشتند تا فرزندانشان را براي معبودان قربانی کنند م آنها را وامینوکران فرهنگی آن اربابان ه
ککَذَلنَوییرٍزکَثنَلینَمشرِْکقَتْلَالْممهلاَدَأومشرَُکَآؤُهموهرْدیواْ لِلْبسیل وهِملَیع مَیـنهد لَـوو

) 6/138(ترَوُنَیفْومافَذرَهمفعَلُوهمااللهّشَاء
بلکه  گر نیز در طول تاریخ ادعاي خالقیت و الوهیت نداشتند         صفتان سلطه نکتۀ مهم آنکه شیطان   

:مردم باشند » رب و حاکم و قیم « خواستند با ادعاي دلسوزي براي دین خدا و هدایت مردم ، می
إِلَــها لیعبـدواْ إِلاَّأُمـروُاْ ومـا مـرْیم ابنَو الْمسیح اللهّدونِمنأرَباباو رهبانهَم أَحبارهماتَّخَذوُاْ

)9/30(یشرِْکُونَعماسبحانهَهوإِلاَّإِلَـهلاَّواحدا
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: فرمایند سوره توبه می30در ذیل همین آیه صلوات االله علیهامام صادق 
در تحـریم برخـی   ( کلام آنهـا را رهبان خود را اطاعت کرده و أحبار وجاهلانه  یهود و نصاري    ”

و آنچـه در یادشـان نبـود أوامـر الهـی و              مانند دین خـدا پذیرفتنـد     ) حلالها و حلیت برخی حرامها      
خـود بداننـد   رباعتنائی و به جاي آنکـه تنهـا خـدا را    با این بی  . کتابهاي آسمانی و پیامبران او بود     

)المیزان ( ”000قرار داده و پرستیدندأحبار و رهبان را ارباب
فرد آلوده به شرك ، از نظر تشخیص و تحلیل و تعهد ، آنقدر ضعیف است که به راحتی از افـراد        

:سپارد میگرانسلطهخود را به ولایت جامعهشود و خورد و مزدور دشمن خود میمزور فریب می
جـاءکُم بِمـا کَفَـروُا و قَد بِالْمودةِإِلَیهِمتُلْقُونَأوَلیاءو عدوکُم عدويتَتَّخذوُالَاآمنُواالَّذینَأَیهایا
)60/1(000منکُمیفعْلهْومنأَعلَنتُموماأَخْفَیتُمبِماأَعلَموأَنَا000وإِیاکُمالرَّسولَیخرِْجونَالحْقِّمنَ

تر است و چون او    دا از خود بشر به او نزدیکتر و ارتباط با او از ارتباط با مخلوق ساده               حال آنکه خ  
، ) قانونگذاري  ( و هر حاکمیت     مدیریت انسان و   شئونات ولایت خالق است پس مالکیت و همۀ       

:باید فقط براي خدا یا براي افراد برگزیدة او باشد ، هاو حکومتی در همه عرصه) داوري ( حکمیت 
کنَالۀُهلَایْالولَّهقِّلالْحورٌهاخَیابرٌثَوخَی اوقْب18/44(ع(

)114/3(النَّاسِإِلهَ) 2(النَّاسِملک) 1(النَّاسِبرِبَأَعوذُقُلْ
الْحکْـم إنِِسلْطَانٍمنبهِااللهّنزلََأَماو آبآؤُکُم أَنتُمسمیتُموهاأَسماءإِلاَّدونهمنتعَبدونَما

)12/40(یعلَمونَلاَالنَّاسِأَکْثرََو لَکنَّالْقَیمالدینُذَلکإِیاهإلاَِّتعَبدواْألاََّأَمرَللهّإلاَِّ
ُکمذَلاللَّهُکمبرَلهْلکینَ الْمالَّذ ونَوعنتَدمدهاونکُونَملمنییرٍمطْمإِن)13(ق موهعتَـد

مثْـلُ ینَبئُکو لَا بشِرْککُمیکْفرُوُنَالْقیامۀِو یوم لَکُماستجَابواماسمعواو لَو دعاءکمُیسمعوالَا
)35/15(الْحمیدالغَْنیهواللَّهو اللَّهلىَإِالْفُقرََاءأنَتمُالنَّاسأَیهایا)14(خَبِیرٍ

:خود بداند و از غیر خدا اطاعت کند معبودو رببشر را ، ايپس انسان حق ندارد در هیچ زمینه
و شَـیئًا بِـه نشُرْكِلاَو  اللهّلاَّإِنعَبدأَلاَّ: و بینَکُم بینَنَاسواءکَلَمۀٍإِلَىتعَالَواْالْکتَابِأَهلَیا: قُلْ

) 4/64(مسلمونَ بأَِنَّااشهْدواْفَقُولُواْتَولَّواْفَإِناللهّدونِمنأرَبابابعضاًبعضُنَایتَّخذَلاَ
:هیچ بشري حتی اگر پیامبر داراي کتاب هم باشد حق ندارد مردم را به عبادت خود دعوت کند 

)4/79(000لِّیعباداکُونُواْللنَّاسِیقُولَثُموالنُّبوةَوالحْکْمالْکتَاباللهّیؤتْیهأَنلبشرٍَکَانَما
:و مردم نیز اجازه ندارند و نباید بعد از مسلمان شدن ، فرشتگان و أنبیاء را ارباب خود قرار دهند 

)4/80(.مسلمونَأَنتُمإِذْبعدبِالْکُفرِْأَیأْمرُکُمأرَباباوالنِّبِیینَالْملاَئکۀََتَتَّخذوُاْأَنیأْمرَکُمولاَ
:لذا . الهی را نیز قبول ندارندرحمانیت، ربوبیت مطلقو عبادتعلاوه بر مشرکین:ششم 

او خود را مکلـف و مـسؤول    رحمتابر  پندارند پس در بر   می رهاو   جدا از خدا  آنها خود را    ـ  1
:بنابراین رحمانیت و شئونات آن و نظارت دائمی الهی را بر همۀ جزئیات بشر باور ندارند ، بینندنمی

ککَذَللْنَاكسَیأرۀٍفأُمقَدَنخَلتامهلقَبم000أُممه کْفرُُونَونِیم13/30(000بِالرَّح(



10

لذا هر حقیقتی را   دانندنمی آزمایش الهی امتحان و   ،   مهلت،   رحمتهاي الهی را فرصت   ، آنها ـ2
توجهی به تعالیم شرعی    و با بی   دروغاعتنایی به علم و عقل خودشان و به         کنند و با بی   مسخره می 

:د پذیرنبردگی هر طاغوتی را می، سلب تکلیف از خودانتخاب و اختیار و ارادة خود را انکار و با 
بِـه کَـانُواْ مـا بهِِـم و حـاقَ  عملُـواْ مـا سیئَاتفأَصَابهم)33(یظْلمونَأَنفسُهمکَانُواْو لکن  000

آباؤُنَـا ولانَّحـنُ شیَءمندونهمنعبدنَامااللهّشَاءلوَأَشرَْکُواْالَّذینَوقَالَ)34(یستهَزؤِوُنَ
واجتَنبـواْ اللّـه اعبـدواْ أَنِرسـولاً أُمـۀٍ کُـلِّ فـی بعثْنَاولَقَد)35(000شَیءمندونهمنحرَّمنَاولاَ

یروُا000ْالطَّاغُوتَیفسضِفَفَانظرُوُاْالأرفۀُکَانَکَیباقکَذِّبِینَع16/36.(الْم(
تَتَّبعِونَإِن000شَیءمنحرَّمنَاو لاَ آباؤنَُاولاَأَشرْکَْنَامااللهّشَاءلوَأَشرَْکُواْالَّذینَسیقُولُ

)148و 107/ 6(.تخَرْصُونَإَلاَّأَنتُمو إِنْالظَّنَّإِلاَّ
و لذا حاکمیت دانند اند که خود را نیازمند عنایت و هدایت الهی نمی    آنقدر به دنیا عادت کرده    ـ  3

:پذیرند و حکمیت و حکومت خدا بر مردم را هم از طریق أنبیاء و أولیاء و افراد منصوب الهی نمی
)25/60(000؟ تَأْمرنَُالماأنَسَجد؟ الرَّحمنُو ماقَالُواللرَّحمنِاسجدوالهَمقیلَو إِذاَ
لَقَد قَالَومَونُلهارإِن000َّه وکُمبنُرمیالرَّحونِوافَاتَّبعیعَأط ريِو20/90(أَم(

: نام خدا تهیه شده نباید بخورد ) رعایت احکام الهی و ( در حالیکه موحد از هر چیزي که بدون 
)6/121(.لَمشرِْکُونَإِنَّکُمأطَعَتُموهمنْو إ000ِلَفسقٌو إِنَّهعلَیهاللهّاسمیذْکرَِلَممماتأَْکُلُواْو لاَ

آنها با لهو ، لعب ، زینت ، تفاخر ، تکاثر و دنیاطلبی سرگرمند و رحمانیت الهی را باور ندارند                     ـ4
:شوند را مرتکب میهر شیطنتیو از مسؤولیتها و تکالیفشان در برابر خالق و خود و خلق غافلند و 

الـرَّحمنِ بِـذکرِْ و همآلهـتَکُم یذْکرُُالَّذيأَهذاَهزوُاإِلَّایتَّخذوُنَکإِنکَفرَوُاینَالَّذرآكو إِذاَ 
مرُونَه21/36(کَاف (نم وشعنیکرِْعنِذمالرَّح ،ضنُقَیَطَانًالهشَیوَفهَقرَِینٌله) .43/36(

دانند لذا  غلبۀ رحمانیت الهی بر آفرینش ، خود را در برابر او موظف نمی             آنها با به اعتنایی به    ـ  5
:منکر آن هستند عملااز یادآوري مرگ و محاسبۀ قیامت و رجیمیت و عذابهاي جهنم غافل و 

)20/5(. استَوىالعْرشِْعلَىالرَّحمنُ
) 26/5(. معرضِینَ عنهْکَانُوالَّاإِمحدثالرَّحمنِمنَذکرٍْمنیأتْیهِمو ما

:کنند اعتنایی به تکالیف شرعی خود ، با غافلین رفاقت میآنها با انکار حسابرسی آخرتی و بی
لْکالْمذئموقُّیْنِالحملرَّحکَانَ ل اومولَىیرِینَعیراًالْکَافس26(ع (مویوضعیملَالظَّالىع ـهیدی

فَوربـک ) 25/28(خَلیلًـا فُلَانًـا أتََّخذْلَملَیتَنیویلَتَىیا) 27(سبِیلًاالرَّسولِمعاتَّخَذْتلَیتَنییایقُولُ
مشرَُنَّهَینَلَنحاطالشَّی وثُممرَنَّهضُلَلَنحوحنَّمهاجی68(جِث(000مهأَشَأَیلَىدنِعماالرَّحیتع)19/69(

برادرو   نوعهم، همۀ بندگان خدا را در بارش رحمت الهی ،            انکار رحمانیت الهی  مشرك با   ـ  6
لذا آنها را    امتیاز و ارزشهاي مختلفی قائل است     ،  براي افراد و نژادهاي مختلف      داند و   نمی مساويو  

.داند و إستکبار و استثمار را مجاز میان ، تخلف و تجاوزکند و براي خود یا دیگرمیمقایسهبا هم 
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مشرك با از خودبیگانگی و ذهنیت غلط از خداوند ، نظارت و ارتباط او را بر بشر غیر ممکن                   ـ  7
:کند هم ابراز تعجب می» ثبت و ضبط آعمال خود « و » بشر بودن پیامبران « پندارد و از می

)23/48(فَکَذَّبوهما فَکَانُوا منَ الْمهلَکینَ ) 47(رَینِ مثْلنَا و قَومهما لَنَا عابِدونَ فَقَالُوا أَنُؤْمنُ لبشَ
:گوید کند میمشرك ، چون ارتباط خدا با انسان و انسان با خدا را محال یا غیر شفاف تلقی می

:گزید را بر می» اي هفرشت« خواست فردي را براي هدایت انسان بفرستد حتما اگر خدا می
لَـأَنزلََ اللَّهشَاءولَوعلَیکُمیتَفضََّلَأَنیرِیدمثْلُکُمبشرٌَإِلَّاهذاَماقَومهمنکَفرَوُاالَّذینَالْملأَُفَقَالَ

)23/25(حینٍحتَّىبهِفَترََبصواجِنَّۀٌبهِرجلٌاإِلَّهوإِنْ)24(الأْوَلینَآبائنَافیبهِذاَسمعنَاماملَائکۀًَ
هنگام گرفتاري و نیازمنـدي     به   انسان از أشیاء یا افرادي غیر از خدا باشد         امیدو   بیموقتی  ـ  8

)یدعون من دون االله . ( شوددست نیاز و دعا و ترسش نسبت به همان عوامل غیر الهی ابراز می
شود با دقت آن را     اي مردم مثالی زده می    ” : فرماید  ف عوامل غیر مجاز می    قرآن کریم در توصی   

خوانید ، از آفرینش یک مگس بـا  می) براي رفع نیازهایتان ( آنانی را که شما به جاي خدا   : بشنوید  
:” همۀ امکاناتشان عاجزند و اگر مگس چیزي از آنها برباید در باز گرفتنش از آن مگس ، ناتوانند

اجتَمعـوا و لَوِ ذُبابایخْلُقُوالَناللَّهدونِمنتَدعونَالَّذینَإِنَّلهَفَاستَمعوامثَلٌضرُِبالنَّاسیهاأَیا
َإِنله ومهلُبسیابئًاالذُّبلَّاشَیذوُهتَنقسیْنهمفَضعبالطَّالطْلُوبالْم 22/73(. و(

دارند ، به خداوند عظیم    امیدپندارند که به خدا     برخی می ”:فرمایند  می صلوات االله علیه  لی الموحدین   مو
به خداوند  امیـد  ) غیر محتمل ( آنها در امور بزرگ . گویند زیرا آن امید در عملشان نمایان نیستدروغ می 

آیا خدا را شایستۀ امید     000از خدایند ان به مردم است و به مردم امیدوارتر         دارند اما در امور کوچک امیدش     
کنند زیرا ترس از مردم را گذارند به خدا ابراز نمی   از فردي احترامی که به او می       ترسدانند؟ در وقت    نمی

آري آنکه دنیا در چشمش بزرگ و در قلبش مهم جلوه نمـوده         . داننداي دور می  نقد و خوف از خدا را وعده      
)159/9خ(” . پذیردکند و بردگی دنیا را میپندارد لذا از خدا قطع امید مییآنرا از خالق هستی مؤثرتر م

ك ، به خاطر خودباختگی و غفلت از خود و خالق ، احساس حقارت دارد لذا هـر کـار و                     مشر ـ9
:، نشانۀ شرك است» ریا « دهد و انجام می» دیده شدن توسط مردم« مسافرتی را براي 

)11/ 86خطبۀ . (لریاء ، شرك و اعلموا ؛ أن یسیر ا
)2/264(000النَّاسِرئَِاءمالهَینفقُکَالَّذيوالأذىَبِالْمنِّصدقَاتکُمتُبطلُواْلاَآمنُواْالَّذینَأَیهایا

:شود انجام می» نیرنگ« و » ریا« مشرك منافق ، مسافرت و نماز و عبادتش نیز با أنگیزة 
إِنَّ الْمنَافقینَ یخَادعونَ اللهّ و     )8/47.(رئَِاء النَّاسِ کُونُواْ کَالَّذینَ خرََجواْ من دیارِهم بطرَاً و        و لاَ تَ  

)4/142(ولاَیذْکرُوُنَ اللهّ إِلاَّ قَلیلاً یرَآؤُونَ النَّاسهو خَادعهم و إِذاَ قَامواْ إِلَى الصلوةِ قَامواْ کسُالَى 
این افراد از خودغافل و غیرمنطقی و آلوده به شرك ، ملاقات خداوند را باور ندارند و خود                  ـ  10

گذارند و فرزندانشان را بـه  دانند لذا به والدینشان احترام نمیرا در برابر حلال و حرام او مسؤول نمی 
عـدالتی  بی، منفعتشان را در )آورندیشخصیت و خودفروخته بار م   و بی (کشُند  می )یا دختر بودن  (علت فقر   
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شکن هـستند و در  پندارند و مروج فحشاء و متجاوز به حریم یتیم و حقوق مردم و خلاصه قانون    می
شـایعات و تبلیغـات     و   حالیکه آداب و رسوم غیر منطقی گذشتگان و راهکارهاي مکتبهـاي بـشري            

.کنندو از آن اطاعت نمیپندارندپذیرند ، دین الهی را غیر عملی میدروغ را می
:باشد می» هاي انکار رحمانیت الهیمهمترین نشانه« رسد چهارده مورد زیر به نظر می

:علَیکُمربکُمحرَّمماأتَْلُتعَالَواْقُلْ
، شَیئًابهِتشُرِْکُواْأَلاَّـ 1
،إِحسانًاو بِالْوالدینِـ 2
،و إِیاهمنرَزْقُکُمنَّحنُإملاَقٍمنْأوَلاَدکُمواْتَقْتُلُو لاَـ 3
،بطَنَو مامنهْاظهَرَماالْفَواحشتَقرَْبواْو لاَـ 4
) 151(تعَقلُونَلعَلَّکُمبهِوصاکُمذَلکُمبِالحْقِّإِلاَّاللهّحرَّمالَّتیالنَّفْستَقْتُلُواْـ و لا5َ
أَشُدهیبلغَُحتَّىأَحسنُهیبِالَّتیإِلاَّالْیتیمِمالَتَقرَْبواْـ و لا6َ
»وسعها إِلاَّنَفسْانُکَلِّفلاَ« ، بِالْقسطو الْمیزاَنَالْکَیلَو أوَفُواْـ 7
قرُْبىذاَکَانَو لَوفَاعدلُواْقُلْتُمـ و إِذا8َ
) 152(تَذَکَّروُنَلعَلَّکُمبهِوصاکُمذَلکُم، أوَفُواْاللهّو بعِهدـ 9

فَاتَّبعِوهمستَقیماصراَطیهذاَـ و أَن10َّ
) 153(تَتَّقُونَلعَلَّکُمبهِوصاکُمذَلکُمسبِیلهعنبِکُمفَتَفرََّقَالسبلَتَتَّبعِواْو لاَـ 11
) 154(یؤْمنُونَربهِمبِلقَاءلَّعلَّهم000ـ 12
فَاتَّبعِوهمباركأَنزَلْنَاهکتَابـ و هذا13َ
)155/انعام/ 6(ترُْحمونَلعَلَّکُمو اتَّقُواْـ 14

:چند تذکر بسیار مهم 
حتی همۀ پیـامبران    » مسؤولان« قوم و فرهنگی خصوصا     همۀ مردم از هر نژاد و        :1تذکر  

. ندشرکدر معرض، )در تکیه کردن به حمایت مردم و تعداد حامیان خود و دلبستن یه امکانات مادي ( 
.کندمیباطلو أبتررا » طلبانۀ انسانتلاشهاي حقهمۀ« آفتی است که پس شرك

:توان دید ار به افراد برجسته زیر به روشنی میدر چند آیۀ زیر ، بزرگی خطر شرك را در هشد
إِسحقَ 000ـ  3) 83(بِظُلْمٍإِیمانهَمیلْبسِواْو لَم آمنُواْالَّذینَ 000ـ  0002) 75(إِبراَهیم 000ـ  1

و ـ  10و یوسف ـ  9و أَیوب ـ  8و سلَیمانَ ـ  7داوود 000ـ و   0006ـ و نُوحا  0005و یعقُوب ـ  4
) 85(000و إِلْیاس ـ  15و عیسى ـ  14و یحیى ـ  13ـ و زکرَِیا  12) 84(000و هارونَ ـ  11موسى

و ــ   21آبـائهِم ــ و مـنْ    20) 86(000و لُوطًـا  ـ  19و یونُس ـ  18و الْیسع ـ  17ـ و إِسماعیلَ  16
هِماتیُـ  22ذر هِمانإِخْو ـ  23و منَاهیتَباج 87(000و (کىذَلدهّياللهدهیِنبهشَاءمنْیم هـادبع

َلو بطَِ، أَشرْکَوُاْونْلَحمعاـهلوُنَ کَانوُاْممع6/88(.ی(
.رفتورزيدند ھمه زحماتشان ھدر ميپیامبران نیز اگر شرك مي
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:  کند می» جهنم را قطعی« و » حرامرا  بهشت« شرك به خداوند متعال ، : 2تذکر 
)5/72(000النَّارو مأوْاهالجْنَّۀَعلَیهاللهّحرَّمفَقَدبِاللهّیشرْكِمنإِنَّهو ربکُمربیاللهّاعبدوا00ْ

:است بدتر از آنهاو بسیار أفعالیو صفاتیو شرك ذاتیتبلورِ »شرك عبادي« : 3تذکر 
)121/انعام/ 6. (لَمشرِْکُونَإِنَّکُم، أطَعَتُموهمو إِن000ْ

:است »  دورترین گمراهی« شرك به خداوند علیم و حکیم ، : 4تذکر 
)116/نساء/ 4(و من یشرْكِ بِاللهّ فَقَد ضَلَّ ضلاََلاًبعیدا 

:است » آورترین سقوطزجر« شرك به خداوند رحمان و رحیم ، :5تذکر 
نَفَاءحلَّهرَلینَغَیشرِْکمِن بهم وِشرْكیابِاللَّهنَخرََّفَکأََنَّمماءمالسُـرُ فَتخَْطَفهالطَّیَـويِ أوَته بِـه

یالرِّیحکَانٍفیقٍ مح22/31. (س(
: اند ، ندارند من ، اجازة ازدواج با مرد و زن مشرك را تا زمانی که مؤمن نشدهافراد مؤ: 6تذکر

أَعجبتْکُمو لَومشرِْکۀٍَمنخَیرٌمؤْمنۀٌَو لأَمۀٌیؤْمنَّحتَّىالْمشرِْکَاتتَنکحواْو لاَ
)2/221(000أَعجبکُمو لَومشرْكِمنخَیرٌمؤْمنٌبدو لعَیؤْمنُواْحتَّىالْمشرِکینَتُنکحواْو لاَ
:سازد و از رضوان و لقاء الهی محروم میکشاندهمسر مشرك ، فرد را به آتش جهنم میزیرا 

کلَئُونَأوعد2/221(000النَّارِإِلَىی(
:کند و لقاء الهی میاما ازدواج اسلامی با همسر مؤمن ، شخص را لایق بهشت قرب 

000ّالله ووعدنَّۀِ إِلَىیْ2/221(. الج(
توحید چیست ؟

: دائما با اراده و نظام الهی ، هماهنگی و یگانگی کامل دارند ، هیچ اعتراضیبی، همۀ مخلوقات
)3/83(یرْجعونَ وإِلَیهوکرَْهاطَوعاضِوالأرَالسماواتفیمنأَسلَمو لهَیبغُونَاللهّدینِأفَغََیرَ

، نسبت  ”توهم منیت ” و علم ناقص و   حواس ضعیف اما انسان ، تنها مخلوقی است که به خاطر          
. به خالقش ، جهالت ، غفلت ، غرور ، شرك ، کفر ، انحراف ، عناد ، عداوت و تخلف دارد 

، )تأکید کردن ( توکید و)وداع کردن ( تودیع )ردن پخش ک( توزیع )وزن کردن ( مثل توزین توحید
قبول حاکمیت کامل ارادة الهـی    و   نفی من تلاشی عاقلانه و عاشقانه بـراي       وشدن یکی

. در ذهن و همه گفتار و اعمال فردي و خانوادگی و اجتماعی است

:ثمرة توحید 
رفـع هـر   و همـدلی و همـاهنگی  ، وحـدت ،   توافق،   تفاهمو  با اراده الهی  ارادة افراد  یکی شدن 

. میوه توحید استتحقق امت اسلامیها و جوامع بشري و خانواده، میان اختلاف و عداوت و کینه
اصلیترین پیام و محور دعوت همۀ أنبیاء الهی را به مردم دیـروز             ،  سورة توحید   

ی با فهم   کند تا بشر در هر زمان و مکان و موقعیت         و امروز و فرداي جهان ابلاغ می      
.دقیق توحید و موحد شدن ، به اخلاص در بندگی و سعادت اخروي برسد
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موحد کیست ؟
به توافق قطعی رسیده و      )عقل و منطق و فطرت      ( است که با رسول باطنی       بالغیموحد ، فرد    ـ  1

کوشد عواطف ، تغذیه ، تمایل جنسی و شهوتش را عاقلانـه مهـار کنـد و بـه                   تشنۀ حق شده و می    
و وحدت درونی برسد و با مراقبت دائمی و محاسبۀ روزانه خود را از غفلت و دروغ و عوارض                   صدق  

و علم و اندیشه و عملش را با وحی و رسول ظاهري،         )تدین  ( = و خودخواهی حفظ کند   » منیت« 
ا روشن و متعهد و قانونمند سازد و عاشقانه از هر أمر و نهی حق اطاعت کند و همۀ بایدها و نبایده                    

:پیدا کند » جهت خدایی« بپذیرد تا )تشرع( = و مواردي را که رعایتش بهتر یا ترکش بهتر است 
)6/79(الْمشرِْکینَمنَأَنَاْو ماحنیفًاو الأرَضالسماواتفَطرََللَّذيوجهیِوجهتإنِِّی
:رساند می» وجیها عند االله« را به مقام او همراهی و هماهنگی با وحیو توجه موحدانهاین 
و مـسکینًا حبـه علَىالطَّعامو یطعْمونَ ) 7(مستَطیراًشرَُّهکَانَیوماو یخَافُونَ بِالنَّذرِْیوفُون000َ

)76/9(شُکُوراو لَاجزاَءمنکُمنرُِیدلَااللَّهلوجهنطُعْمکمُإنَِّما) 8(و أَسیراًیتیما
هاي خود و همـۀ     انسانی که یکتایی خالق را با لطف الهی فهمیده و باور کرده ، همۀ دارائی              ـ  2

:بیند میباقیو دور کننده از محبوب ، و هر چیزي را فقط در قرب او ، فانیداراییهاي دنیوي را 
)16/96(یعملُونَکَانُواْمابأَِحسنِأَجرَهمصبروُاْالَّذینَولَنجَزِینَّباقٍاللهّعندوماینفَدعندکُمما
، داندمیکفرو شركرا })4/150(نُؤْمنُ بِبعضٍ و نَکْفرُُ بِبعضٍ      {عبادت گزینشی ،   موحدـ3

: قبول دارد را با هم» همۀ کتب الهی« و » همۀ أنبیاء و أولیاء« و » همۀ شریعت« لذا 
بـینَ نُفرَِّقُلاَو رسله و کُتُبهِ و ملآئکَته بِاللهّآمنَکُلٌّو الْمؤْمنُونَ ربهمنإِلَیهأُنزلَِبِماالرَّسولُآمنَ
دنأَحمهلسقَالُواْر نَاوعمسنَا غُفرْاَنَکَأطَع نَاوبرکإِلَی یرُوص2/285. (الْم(

:ماندنی نیست، داند اگر چیزي در جهت خدا و و مطابق اراده و شریعت او نباشدموحد میـ 4
)28/88(ترُْجعونَوإِلَیهالحْکْملهَوجههإلَِّاهالکشَیءکُلُّهوإِلَّاإِلهَلَاآخرََإِلهَااللَّهمعتَدعولَا
داند ، لذا هر وضعیت     می گریزيحقو   پوشیحقو   کفرو   شركرا   ناشکريموحد ،   ـ  5

کوشد با شکوفایی همۀ بیند و می  می نعمتو   رحمت،   امتحان،   فرصتو   خداییدرونی و بیرونی را     
. قرار گیرد» أنعمت علیهم« باشد تا در کاروان » شاکر « قدر هر چیزي را بفهمد و ، استعدادهایش

نگري و واقعیـت    بینی و سطحی  داند لذا از ظاهر   د ، اشکالات حواس و علم حسی را می        موحـ  6
» العاده خارق« وداندترك عادت را بهترین عبادت می    ،   گریزد بنابراین براي رسیدن به حقیقت     می
: سراید بیند و دائما میو آب زلال عقلانیت میمعجزهرا 

.الھي ھب لي كمال الإنقطاع الیك
و افرادو نفسانیت خوداي ،  موحد ، تبلور تقوا و تبري و تولاي آگاهانه است و در هیچ زمینه              ـ7

:دهد ، وسیله و شفیع قرار نمیصلوات االله علیهمأئمۀ أطهاروکتاب الهیرا به جاي مکاتب بشري
)10/35(؟یهدىأَنإِلاَّیهِديلاَّأَمنبعیتَّأَنأَحقُّالحْقِّإِلَىیهديأفََمنللحْقِّیهدياللهّقُلِ
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:خواسته موحدین اینست که همۀ گفتار و رفتارشان دائما موحدانه و فقط براي خدا باشد ـ 8
و بخـدمتک موصـوله  و بذکرك معمـوره من اللیل و النهار  أن تجعل أوقاتی  000یا رب أسئلک    

)کمیل(و حالی فی خدمتک سرمدااورادي کلها وردا واحداحتی تکون أعمالی و أعمالی عندك مقبوله 

:گیرد و توان خود را در جهت بندگی خالق خود به کار میانسان موحد ، همۀ عزم و ارادهـ 9
)کمیل(هب لی الجد فی خشیتکو اُشدد علی العزیمه جوانحیو قو علی خدمتک جوارحییا ربِ  

:ها باشد ترینحقی ، جزء پیشتازان و مشتاقان و پاكکوشد که در هر جبهۀ خواهد و میاو می
)کمیل(اشتاق إلی قربک فی المشتاقینواُسرع إلیک فی البارزینوأسرح فی میادین السابقینحتی 

شودناامید نمیو مـأیوس نشانۀ چنین موحدي اینست که با از دست دادن هر چیزي ،           ـ  10
:نیست خیالبافگردد ، زیرا او و متکبر نمیغرورمو با به دست آوردن هرچیزي سرگرم و غافل و 

)57/23(فخَُورٍ مخْتَالٍکُلَّیحبلَاواللَّهآتَاکمُبِماتَفرَْحوالَاو فَاتَکمُماعلىَتَأْسوالکَیلَا
کند و کـاري بـه   عمل میتکلیف خودبه براي جلب رضایت الهی تنها  ،   فرد موحد ـ  11

و با تهدید ، تطمیع      گیردتحت تأثیر محیط قرار نمی    عمل خود ندارد بنابراین      نیوينتیجۀ د 
شودمنفعل نمی تحقیر ، توهین ، تمسخر ، إستهزاء ، ملامت و نیش و کنایه دیگران ، مرعوب و                  

.کند و هیچ شک و تردید و خللی در عزم و اراده و تعهد او راه پیدا نمی
000فوَیفسْأتیّمٍاللهبِقَومهبحیَونهبحیلَّۀٍولَىأَذینَعنؤْمزَّةٍالْملَـى أَعرِینَ عونَ الْکَـافـداهجی

)5/54(علیمواسعو اللهّیشَاءمنیؤتْیهاللهّفضَْلُذَلکلآئمٍلوَمۀَیخَافوُنَلاَو اللهّسبِیلِفی
، با همۀ تلاشی صلوات االله علیـه کند که امام حسین و عالم و شاهدي گواهی میلذا هر زائر عاقل  

:که مشرکین و منافیق انجام دادند ، تحت تأثیر نجاست شرك و جهالت جاهلیت آنها قرار نگرفت 
) زیارت وارث. (لم تلبسک من مدلهمات ثیابهاو لم تنجسک الجاهلیه بأنجاسها000أشهد أنک

. داند تر از إصلاح دیگران میشدن خود را مقدم و واجبصالحد ، إصلاح و انسان موحـ 12
بودن ندارد و به خاطر إصلاح و یا رضـایت دیگـران ، از حـدود عقلـی و             مصلح  بنابراین ادعاي   

.کشاند کند و سعادت و آخرت خود را به تباهی نمیشرعی هرگز تجاوز و تخلف نمی
: می فرمایند صلوات االله علیهلی از همین منظر ، مولایمان حضرت ع

:حاضر نیستم به خاطر اصلاح شما ، خودم را به تباهی و فساد بکشانم 
)69/4خطبۀ (.لا أري أصلاحکم بإفساد نفسیو لکنی 000

: و خلاصه اينكه 
برد اما تاثیر آنها را از از چوب کبریت و پزشک و دارو و آب و غذا و پول و مردم بهره می                 موحد

.بیند داند و او را شافی ، محیی ، روشن کننده آتش ، سیراب کننده و هدایت کننده میخداوند می
با آنکه خدا را قبول دارد چوب کبریت و آب و غذا و پزشک و دارو و پول و پارتی و                    مشركاما  

.پندارد تلاش خودش را هم در رفع گرفتاریهایش موثر می
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: واژگان سورة إخلاص 


الرحیمالرحمناللهبسم.   أعوذ
)4(أَحدکُفوُالَّهیکُنولمَ) 3(یولدَولمَیلدلمَ) 2(الصمداللَّه) 1(أَحداللَّههوقُلْ

:ـ قُلْ ١
.ا فی القلببیان م. اعلام کردنبودن خود را در مورد خاصی » قائل « موضع عقلی و فطري و 

:ـ ھُوَ ٢
000إنه هو: هو ، ضمیر شأن نیست زیرا باید متصل و مؤکد و پس از علائم تأکید بیان شود مانند 

رسد مرجع این ضمیر ، پرسش مقدري است که در فطرت و تعقل هر انسانی هـست                 به نظر می  
؟او کیست : شود کهشده و میکه با مواجه شدن با دعوت هر پیامبري ، مطرح 

.از هر قیدي آزاد باشدهومقتضاي توصیف کامل ذات أقدس الهی و بلاغت قرآن اینست که 
.باشد خبر دوم یا صفت و جمله وصفی میأحدخبر اول و االلهمبتدا و هوبا این احتمال ، 

:ـ اللَّهُ ٣
.باشدهمان هستی و کمال و جمال مطلق و مطلق حقیقت و مشار إلیه فطرت و قائم بذات می

.باشداالله ، اسم جامع همۀ أسماء و صفات و کمالات و شئونات آن ذات یکتا و واجب الوجود می
)9/40(000العْلْیاهیاللهّو کَلمۀ000ُ

:توحید أفعالی و التزام به توحید عبادي است ، توحید صفاتی، اعلام توحید ذاتی، اعتراف به االله
علَـى انقَلَـب فتْنَـۀٌ أصَـابتهْ و إِنْ بهِاطْمأَنَّخَیرٌأصَابهفَإِنْحرفْعلَىاللَّهدیعبمنالنَّاسِو منَ 

ِههجرَوَاخسنْیرَةَالدالْآخ وکذَلوراَنُهُبِینُالخْس22/11(الْم(
:ـ أحََدٌ ٤

فی هر گونه ترکیب صوري و عقلی اسـت و      أحد دربارة خداوند ، مبالغه در وحدت تام و کامل و ن           
.باشدلازمۀ أحدیت و نفی ترکیب ، جامعیت صفات کمال از علم و قدرت و حیات و إراده و خیر می

:الصَّمَدُ ـ٥
.، بیکرانه ، ذات کامل و جامع غیرقابل تجزیه و تقسیم و جمع و تفریقنامحدودپر ، فشرده ، 

.حدود و بیکرانه بودن آن ذات ، یگانه است و چیزي جز او نیستاین نام: االله أحد ، االله الصمد 
.بأسمائک  التی ملأت أرکان کل شیء: پر کنندة هر ماهیتی 

:يُولدَْ وَ لمَْ يلَِدْ ـ لمَْ ٦
ممکن است چیزي منشأ ولادت نباشد اما متولد شده باشد یا متولد نشده اما منشأ ولادت باشـد              

.فعل و انفعالی ندارد، تحول، تکوین، ظاهر و باطن هستی است و ترکیب،آخر، اول، اما آن یکتا
:أحََدٌ كُفُوًالَّهُ يكَُنوَ لمَْ ـ ٧

تلازم کامل بدون حرف عطفبولد است که   یلد و لم  لم،   صمدیت،   أحدیت،   حقیقت ذاتی االله  
.باشدنیازي به همسر مییهمتایی و ببی، حیثیت فعلی االلهوکند این أسماء و صفات را بیان می
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: شرح آیات سورة إخلاص 


الرحیمالرحمناللهبسم.   
)4(أَحدکفُُوالَّهیکنُلَمو    )3(یولَدولَمیلدلَم)2(الصمداللَّه) 1(أَحداللَّههو:  قلُْ
:قُلْ ـ ١
بر مبنـاي بـدیهیات عقلـی و باورهـاي فطـري و علـم و              ( ؛   )خودیافته ، اي مسلمان ، اي نمازگزار         اي( ـ  

:همواره چنین إعلام کن)معرفت خود بیندیش و بفهم و باور کن و اعتقاد قلبی و موضع قطعی خودت را 
:أحََدٌ اللَّهُ ھُوَ ٠٠٠

.یگانه است) ات و صفات و فاعلیتش در ذ( » االله « : )موضعگیري عقلی من چنین است که ( 
فـیض ، ربوبیـت ،    ، قـدرت ،   فعـل ،   کمال،  زیبایی،  هر خیر  فاعل: )و باور قلبی من اینست که       ( 

.است» االله « رحمانیت ، ولایت ، حاکمیت ، حکمیت ، حکومت و أسم و صفت و عملی ، مطلقا 
.یکی است، )هر عاقل و معشوق هر عاشق آن مطلوب( » االله « : )کنم کهاعتقادم را اعلام می( 

یکی اسـت پـس غیـر از او چیـزي نیـست و      » االله « ) کنم که چون عاقلانه و آگاهانه اعلام می   ( 
» .دار الطاف اویندأمانت« و » پرتو عنایت « و » جلوة اراده « تواند باشد و همۀ مخلوقات ، نمی
آن معبود ، مقصود ، معشوق ، محبوب ،     » االله  « : ) م که   کنمؤمنانه و متعبدانه و موحدانه ابراز می      ( 

اي و بـراي  لذا به چیزي غیر از او امید نـدارم و در هـر زمینـه   ( مطلوب ، ملجأ و مأمن من ، یکی است          
هایم فقط از أنبیاء ، أولیاء ، کتاب ، دین و شریعت خالق خود ، اطاعـت                 رفع همۀ نیازها و ابراز همه توانایی      

. )شومدهم و فقط با آنها هماهنگ میقط سفیران او را شفیع و وسیلۀ تقرب قرار میکنم و فمی
:الصَّمَدُ اللَّهُ ـ٢
است » پر « نیاز و مطلق و بیکرانه و نامحدود و ، بی» االله « آن ـ 
م و بـا    بینمی امانت الهی هایم را   لذا همۀ توانایی  . هر چیزي غیر از او تهی و آفل و از بین رفتنی است            (

.)گیرمآنها را به کار میفقط مطابق فرمان اوو شاکرمو دانمخود را مسؤول میشوم بلکه آنها مغرور نمی
:يُولدَْ وَ لمَْ يلَِدْ لمَْ ـ ٣
اول ، آخـر    .از او چیـزي نبـوده و نیـست         بعداز او و     قبلپس  ( .او والد نیست و مولود هم نیست      ـ  

).لطف او هیچ شانی ندارندپرتو اراده و فعل اویند و بی، همۀ مخلوقاتظاهر و باطنِ هر چیزي اوست و 
:أحََدٌ كُفُوًالَّهُ يكَُنوَ لمَْ ـ ٤
.)، من باید فهم و باور و موحد بودن خود را در دو بخش اعلان کنم » وَ « با حرف عطف ( ـ 
بـه ذات خـویش اسـت و    او حی و قیوم و قائم       ( . و براي او هیچ همسر و همتا و شریکی نیست           ـ  

هیچ شأنی جز مخلوقیـت  ، همۀ مخلوقاتهمۀ مخلوقات فقط جلوة اراده و أسماء و صفات اویند ، بنابراین  
پس همۀ توجه و توکل و اعتماد    . زند  سر نمی  بی اذن او  و هیچ فعل و عمل و خیر و شري از آنها ،              ندارند

و هـر مالکیـت ،   بـراي اوسـت  تهاد من فقط   و همۀ محبت و عشق و سعی و اج         به اوست و امید من فقط     
. ) در خدمت او هستمپذیرم و فقط حاکمیت ، حکمیت ، حکومت و ولایتی را تنها با إذن او می



18

انواع شرك و مشرك ؟
:اند باشد لذا مشرکین هم دو دستهخفییا جلیچون در تعالیم اسلامی ، شرك ممکن است 

پرستی ، حب دنیا طلبی ، پولانواع خودپرستی ، جاهو شرك جلیمشرکینی که گرفتارِ : الف 
:شوند هستند و به سه دسته زیر تقسیم می00گري ، اطاعت از طاغوت ، ثنویت و تثلیثسلطه
:جوانان و افرادي که رشد کافی ندارند و به خاطر جهالتشان از خداوند متعال غافل هستند ـ 1

)30/36(یقْنَطُونَ همإِذَاأَیدیهِمقَدمتبِماسیئۀٌَتصُبهمو إِنبهِافرَِحوارحمۀًالنَّاسأَذقَْنَاو إِذاَ
مرفهین ، قارونها ، فراعنه و هامانهاي اسیر غرائز و نفسانیت که نسبت به خداوند عناد دارند ـ2

نامند و انبیا و اولیاء میرا خداغیرخداو ماسوي االله، خود، اوثان، انداد، من دون االلهو 
:کنند میانکارالهی را إستهزاء ، تمسخر و دین ، نبوت ، وحی ، معاد و همه ارزشهاي اخلاقی را 

رِزقاً ملَکُیملکُونَلَااللَّهدونِمنتعَبدونَالَّذینَإِنَّإِفْکاًو تخَْلُقُونَأَوثاَناًاللَّهدونِمنتعَبدونَإنَِّما
دونِمناتَّخذَتُْمإنَِّماو قاَلَ)22(نَصیرٍ و لَاولیمناللَّهدونِمنلَکُمو ما00بمِعجِزیِنَأنَتُمو ما)17(

ثاَناًاللَّهکْفُر00ُأَوضُکُمیعن00ُبلْعی ضُکُموع00باکُمأْوم واالنَّارم نملَکُوریِنَمونَ) 25(نَّاصقَار و و
کَمثَلِأوَلیاءاللَّهدونِمناتَّخَذوُاالَّذینَمثَلُ)40(یظْلمونَأَنفسُهمکَانُوا00)39(00و هامانَفرْعونَ

وتنکَبْالعتًااتَّخَذَتی41(00ب(َّإِناللَّهلَمعایونَمعدنیمهونندمءشَیوهزِیزُوْالعیمکْالح)29/42(
یحبونَهم کحَب اللهّ و الَّذینَ آمنوُاْ أَشَد حبا لِّلهّ ولوَ یرَى الَّذینَ من دونِ اللهّ أَنداداًو منَ النَّاسِ من یتَّخذُ 
) 2/165(قوُةَ للهّ جمیعاً و أَنَّ اللهّ شَدید العْذاَبِ ظلََمواْ إِذْ یرَونَ العْذاَب أَنَّ الْ

 وهبِیلن سلُّواْ عضا لِّیادأَند لّهلوُاْ لعإِلَى النَّارِ ج یرکَُمصواْ فَإِنَّ متَّع30/ابراهیم/ 14(قُلْ تَم(
:پندارند میخدافرزندیا خداشریکاکثریت ضعیفی که با وسوسه مستکبرین مخلوق را ـ 3

لَم کُنومینلَّهمهِمشرُکَاَئاءَشُفعکاَنُواوهِمریِنَبشُِرکَاَئ00) 13(کاَفثلَاًلکَُمضرََبنْممکُمُلأَنفسه
ربهمدعواضرٌُّالنَّاسمساو إِذ000َ) 28(000رزقْناَکُممافیشرُکََاءمنأیَمانکُُمملکََتمامنلَّکُم

الْأَرضِفیسیرُواقُل000ْ) 34(یشرْکِوُنَ برَِبهِممنْهمفرَیِقٌإِذَارحمۀًمنهْأَذَاقَهمإِذاَثُمإِلَیهمنیبِینَ
)42/ روم/ 30(مشْرکِینَأکَْثَرُهمکَانَقَبلُمنالَّذینَعاقبۀُکاَنَکَیففاَنظرُُوا
:شوند هستند و به دو دسته زیر تقسیم میشرك خفیمتدینین که گرفتار : ب 

.هستندافعالیو یا شرك صفاتییا شرك ذاتیآنها که با ضعف معرفتی در بعد نظري دچار ـ 1
.انددهششرك عباديآنها که به خاطر ضعف در مراقبه و محاسبه از خویش ، دچار غفلت و ـ 2

چرا پیروان پیامبران آنھا را فرزند خدا پنداشتند ؟
گـاه أسـماء و صـفات و ارادة الهـی بـودن انـسان را       رسد آنها که فقیر و آیت و جلـوه     به نظر می  

اند براي توجیـه    باور نکرده کردن به أذن الهی    کن فیکون و   ولایت تکوینی و شان او را در       نفهمیده
.توسط آنان ، آنها را فرزند خدا پنداشتندزنده کردن أمواتمعجزات پیامبران و خصوصا 

میرد و با دعاي  مینامد و با دعاي ایشان    می خداایشان را    علیه السلام نقل است یکی از طرفداران حضرت علی        
.گوید شک داشتم اما حالا یقین کردم پرسند فهمیدي که من خدا نیستم ؟ میشود از او میمجددشان زنده می
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: بصره ت
:خداي رحمان فرزندي برگزیده است : گفتند ) مشرکین ( : فرماید قرآن کریم می

)88(ولَداالرَّحمنُاتَّخَذَو قَالُوا
:اند را مطرح نمودهچیزي عجیبو سخنی ناهنجاربراستی که 

لَقَدئًاجِئْتُماشَی89(إِد(
:کوهها درهم فرو ریزندو زمین بشکافدو آسمانها از این سخن متلاشی شودنزدیک است 

تَکَاداتاومتَفَطَّرْنَالسیْنهتَنشقَُّم وضَرُّالأْرَتخ الُواالجِْبد90(ه(
:اندبراي خداوند رحمان ، فرزند قائل شدهبه خاطر اینکه )چرا ؟ ( 

)91(ولَداللرَّحمنِدعواأَن
:ار نیست خداوند رحمان ، فرزندي داشته باشد در حالیکه سزاو

)92(ولَدایتَّخذَأَنللرَّحمنِینبغیو ما
:در آسمانها و زمین نیست جز آنکه در بند إرادة الهی است )ايصاحب اراده(زیرا هیچ فرد )چرا ؟(

)93/ مریم/ 19(عبدامنِالرَّحآتیإِلَّاو الأْرَضِالسماواتفیمنکُلُّإِن
دارد ؟ادعاي فرزند براي خدا چه ربطی به آشفتگی آسمان و زمین و کوه

هر کیفیتی براي االله    طرح   186در خطبۀ    علیه السلام از منظر مولی الموحدین     : پاسخ احتمالی   
داوند است و با محدود     انکار یگانگی خ   :اولا  )حدود ، فرزند ، همسر      . تقسیم ، ترکیب ، تجزیه ، تعریف        ( 

اگر خالق و زمامدار    : ثانیا  . شودو مخلوق و نیازمند پنداشتن او ، وجود خدایی دیگر عقلا واجب می            
:داد رخ میفسادو تعارضو أختلالاسمان و زمین بیش از یکی بود قطعا در نظام آفرینش 

اکَانَلَویهِمۀٌفهإِلَّاآلتَااللَّهدَلَفسبَانَفسحاللَّهبرشِْرْاالعمفُونَعص21/22(.ی(
غیر از خدا سراغ دارید ؟عاملیو » برانگیزنده« آیا : پرسد قرآن کریم از این مدعیان می

)21/21(؟ ینشروُنَهمالأْرَضِمنَآلهۀًاتَّخَذوُاأمَِ
:داند میو هر چند که قرآن کریم ادعاي آنها را گزاف و دروغ

)18/5(کَذباإِلَّایقُولُونَإِنأفَْواههِممنْتخَرْجُکَلمۀًکَبرَتلآبائهِمو لَاعلْمٍمنْبهِلهَمما000
:اگر برهان عقلی دارید بیاورید : فرماید اما خداوند حکیم و حلیم و مهربان با بزرگواري می

) 21/24(000الحْقَّیعلَمونَلَاأَکْثرَُهمبلْقَبلیمنوذکرُْمعیمنذکرُْهذاَمبرْهانَکُهاتُواقُلْ
دارد ؟» رحمانیت الهی « فرزنددار بودن یا نبودن چه ارتباطی با 

است و تجلیاتش بـراي همـۀ مخلوقـات    رحمان، نامحدود صمد و یگانهآن  :پاسخ احتمالی   
.بنابراین توهم فرزند با رحمانیت و یکتایی و نامحدود و صمد بودن او مغایرت ذاتی دارداست، برابر

یا رب أسئلک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و أسمائک أن تجعل أوقاتی من اللیل و النهار بذکرك معموره و 
.فی خدمتک سرمداوحالی حتی تکون أعمالی واورادي کلها وردا واحدایخدمتک موصوله وأعمالی عندك مقبوله 
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: توحید از منظر نهج البلاغه 


سر آغاز دین ، خداشناسی است و کمال شناخت خدا ، باور داشتن او و کمـال بـاور داشـتن                     ـ  1
خدا ، شهادت به یگانگی اوست و کمـال توحیـد ، إخـلاص و کمـال إخـلاص ، خـدا را از صـفات                  

غیر از موصوف و هر موصـوفی گـواهی   دهد که مخلوقات جدا کردن است زیرا هر صفتی نشان می        
000دهد که غیر از صفت است می

)1خطبۀ (000استفاده از تجربهو یا بدون نیاز به فکرخلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید 
ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته اما از شناسایی خود هم باز نداشته است پس           عقل000ـ2

دلهاي منکران را هـم بـر اقـرار بـه        دهند و   اي هستی بر وجود او گواهی می      هاوست که همۀ نشانه   
)49خطبۀ . ( کنندگان و پندار منکران است ، خدایی که برتر از گفتار تشبیهوجودش واداشته است

مخلوقات را براي تقویت فرمانروایی ، یا براي ترس از آینده ، یا یاري گـرفتن در مبـارزه بـا         ـ  3
جویی با مخالفان نیافریده است بلکه همـۀ       ا براي فخر و مباهات شریکان و یا ستیزه        همتاي خود ، ی   

)65خطبۀ (00هاي اویند ودر سایۀ مدیریت و رهبري حکیمانۀ او ، بندگانی فرمانبردار هستندآفریده
:ستایش خداوندي را سزاست که حمد را با نعمتها ، و نعمتها را با قدردانی و شکر پیوند داد ـ 4

)114خطبۀ (00الحمد الله الواصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر 000
)155خ(000اندستایش خداوندي را سزاست که همۀ صفتها از بیان حقیقت ذاتش درماندهـ 5
متولد نشد تا در عزت و توانایی داراي شریک باشد فرزندي هـم نـدارد تـا                 ،   آن خداي منزه  ـ  6

هـاي تـدبیر    شی نگرفت و زیادي و نقصان در او راه ندارد بلکـه نـشانه             وارث او باشد ، زمان از او پی       
000حکیمانه و آفرینش نظام أحسن او براي عقول ، آشکارا جلوه کرده است 

ستایش خداوندي را سزاست که همواره وجود داشت پیش از آنکه کرسی یا عرش ، آسـمان یـا                   
)182خطبۀ (000زمین و یا جن یا انس پدید آیند 

براي خدا قائـل  )حدود . تقسیم ، ترکیب ، تجزیه ، نسبت ، تعریف        : از قبیل   ( هر که کیفیتی را     ـ  7
00شود ، یگانگی او را انکار کرده و هر که همانندي براي او قرار دهد به حقیقت خدا نرسیده است 

از آنست که  فرزندي ندارد تا فرزند دیگري باشد و زاده نشده تا محدود به حدود شود و برتر               ،   خدا
000بود پیش از او چیزي وجود نداشته و گر نه خداي دیگري باید می000پسرانی داشته باشد 

آفرینش مخلوقات نه براي همتایی بود که ممکن است بـر او غلبـه یابـد و نـه بـراي پرهیـز از                        
بـر  دشمنی که به او هجوم آورد و نه براي طولانی شدن دوران حکومت و نـه بـراي پیـروز شـدن                   

و لا لوحـشه  ( ، نه براي رفع تنهایی که با آنها أنس بگیـرد     شریک و همتایی مخـالف ، و        
)186خ(000) کانت منه فأراد أن یستأنس إلیها 

: توحید ، آنست که خدا را در وهم نیاوري و عدل آنست که او را متهم نسازي ـ 8
)470حکمت . ( التوحید ألا تتوهمه و العدل ألا تتهمه 
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صلوات االله علیهتوحید در منظر حضرت سجاد 


الحمد الله رب العالمین ، اللهـم لـک الحمـد بـدیع الـسموات و الأرض ، ذاالجـلال و                     
الإکرام ، رب الأرباب ، و إله کل مألوه و خالق کل مخلـوق و وارث کـل شـیء ، لـیس                       

،لی کل شیء رقیبکمثله شیء و لایعزب عنه علم شیء و هو بکل شیء محیط و هو ع

، المتفرد الفرد ، المتوحد الأحد ، االله لا إله إلا أنت أنت
و أنت االلهُ لا إله إلا أنت ، الکریم المتکرم ، العظیم المتعظم ، الکبیرُ المتکبرُ ،

و أنت االلهُ لا إله إلا أنت ، العلی المتعالِ ، الشدید المحالِ ،
أنت ، الرحمنُ الرحیم ، العلیم الحکیم ، و أنت االلهُ لا إله إلا

و أنت االلهُ لا إله إلا أنت ، السمیع البصیرُ ، القدیم الخبیرُ ،
 ، الأدوم الدائم ، الأکرم الکریم ، االلهُ لا إله إلا أنت و أنت

 کلِ عدد و الأخرُ بعد ألأولُ قبلَ کلِ أحد ، االلهُ لا إله إلا أنت و أنت،
، و العالی فی دنوِه الدانی فی علوِه ، االلهُ لا إله إلا أنت و أنت

 ، و الحمد و الکبریاء و المجد ذو البهاء ، االلهُ لا إله إلا أنت و أنت
و أنت االلهُ لا إله إلا أنت ، الذي أنشأت الأشیاء من غیرِ سنخٍ و صورت ما صورت من                   

بتدعات بلا احتذاء ، غیرِ مثالٍ و ابتدعت الم
أنت الذي قدرت کلَ شیء تقدیرا و یسرت کلَ شیء تیسیرا و دبرت ما دونَک تدبیرا ،

                  وزیرٌ و لم یکن لـک فی أمرِك وازِركو لم ی شریک نک علی خلقکعالذي لم ی أنت
لا ما قـضیت    مشاهد و لا نظیرٌ ، أنت الذي أردت فکان حتماً ما أردت و قضیت فکان عد               

 ، فکان نصفاً ماحکمت و حکمت
أنت الذي لایحویک مکانٌ ، و لم یقُم لسلطانک سلطانٌ و لم یعیک برهانٌ و لابیانٌ ،
أنت الذي أحصیت کلَ شیء عددا و جعلت لکلِ شیء أمدا و قدرت کلَ شیء تقدیرا ،

فهام عن کیفیتک ، و لم تُـدرِك        أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتیتک ، و عجزت الأ         
الأبصار موضع أینیتک ، أنت الذي لا تحُد فتکونَ محدودا ، و لم تمُثلَ فتکونَ موجـودا ،       

،لم تلد فتکون مولوداو 
عارِضَکفی لک دو لا ن رَكکاثفی دلَ لکو لا ع كدعانفی معک الذي لا ضد أنت،

رع و استحدثَ و ابتدع و أحسنَ صنع ما صنع ،أنت الذي إبتدأ و إخت
 اللهم اجعلنا من عبادك الموحدین)صحیفه 47دعاء ( 000سبحانک ما أجلَ شأنک
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:هاي مشرکین از منظر قرآن کریم مهمترین ویژگی
الرِّزقَیبسطُاللَّه)61(یؤفْکَُونَفَأنََّىاللَّهلیَقوُلُنَّوالْقمَرَسالشَّموسخَّرَوالأَْرضالسماواتخلََقَمنْسأَلْتَهمولَئنـ 1

الْأرَضبهِفأََحیاماءالسماءمنَنَّزَّلَمنسأَلْتَهمولَئن)6(علیمشَیءبِکلُِّاللَّهإنَِّلهَویقدْرعبادهمنْیشَاءلمن
نمدعابهتوقوُلنَُّمَلیقُلِاللَّهدمْالحلَّهلْلبملُونَلاَأکَْثَرُهقع64(ی(
)31/25(یعلَمونَلاَأکَْثَرُهمبلْللَّهالْحمدقُلِاللَّهلیَقُولُنَّوالأَْرضالسماواتخلََقَمنْسأَلْتَهمولَئنـ 2
ه أَرادنیإِنْاللَّهدونِمنتَدعونَماأفََرَأَیتمُقُلْاللَّهلَیقُولُنَّوالْأَرضالسماواتخَلَقَمنْسأَلْتَهملَئنوـ  3 بـِضُرٍّ اللَّـ

)39/38(الْمتَوکِّلُونَیتَوکَّلُعلَیهاللَّهحسبِیلْقُرحمتهممسکَاتهنَّهلْبِرَحمۀٍأَرادنیأوَضُرِّهکَاشفَاتهنَّهلْ
ه لَیقـُولُنَّ خَلَقَهممنْسألَْتَهمولَئن)86(یعلمَونَوهمبِالحْقِّشَهدِمنإلَِّاالشَّفَاعۀَدونهمنیدعونَالَّذینَیملکولَاـ  4 اللَّـ

)87/89(یعلَمونَفسَوفسلَامو قُلْعنْهمفَاصفَح)88(یؤمْنُونَلَّاقَومهؤُلَاءإِنَّیاربو قیله)87(فَکُونَیؤْفَأنََّى
)29/60(الْعلیمالسمیعوهووإِیاکمُیرْزقُهااللَّهرِزقَهاتَحملُلَادابۀٍمنوکَأَین

فهمند ؟به چه دلیلی همۀ مردم ، خداوند را با عقل و فطرت خود می: یک پرسش 
.استمقبولنماز بر هر تازه مسلمانی ، واجب و با رعایت شرائطش ، : مقدمۀ اول 
.را آگاهانه بگوید » تشهد « براي نمازگزار واجب است در نمازش ، : مقدمۀ دوم 
أنتـصاب و   و   إخـلاص درونـی   او و بعد     وحدانیت فعلی و بعد    یت ذاتی خداوند  وحداندر تشهد ، ابتدا     : مقدمۀ سوم   

.شودبیان میصلی االله علیه و آلهرسول أکرم رسالت بیرونی
و چون شهود بر یگانگی ذاتی و فعلی ذات مقدس الهی ، براي نمـازگزاران تـازه مـسلمانی کـه آگـاهی                     : نتیجه  

پس این شهود قطعا به خاطر فطري .عارف فلسفی و عرفانی آنها باشد تواند ثمرة ممعرفتشان یکسان نیست ، نمی
کلمه لا إله إلا االله . بودنش ، ممکن و صادقانه و مقبول است هر چند که ممکن است شاعرانه و مخلصانه نباشد   

.حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی
:خواسته انسان هاي موحد 

ذینَ کـَذَّبوا         ) 76(جبنَا لهَ فَنَجینَاه وأَهلهَ منَ الْکَرْبِ الْعظیمِ        ونُوحا إِذْ نَادى من قَبلُ فَاستَ      و نَصرنَْاه منَ الْقـَومِ الَّـ
) 77(بآِیاتنَا إنَِّهم کَانُوا قَوم سوء فَأَغْرقَْنَاهم أَجمعینَ 

فَاستَجبنَا لهَ فَکشََفْنَا ما بهِ من ضرٍُّ وآتیَناَه أهَلهَ ) 83(وأنَت أَرحم الرَّاحمینَ و أَیوب إِذْ نَادى ربه أنَِّی مسنی الضُّرُّ
)84(ومثْلَهم معهم رحمۀً منْ عندنَا وذکْرَى للْعابِدینَ 

ع را فظََنَّ أَن لَّن نَّقْدبغَاضم بذاَ النُّونِ إِذ ذَّه نَ وم إنِِّی کنُت َانکحبس إِلَّا أنَت َأَن لَّا إِله اتی الظُّلُمى ففَنَاد هلَی
) 88(فَاستَجبنَا لهَ ونَجینَاه منَ الْغمَ وکَذَلک نُنجِی الْمؤمْنینَ ) 87(الظَّالمینَ 

فَاستَجبنَا لهَ ووهبنَا لهَ یحیى وأَصلَحنَا لهَ زوجه ) 89(دا وأنَت خَیرُ الْوارِثینَ  و زکَرِیا إِذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرنی فَرْ        
)21/90(إنَِّهم کَانُوا یسارِعونَ فی الْخَیراَت ویدعونَنَا رغَبا ورهبا وکَانُوا لَنَا خَاشعینَ 

ظم صفاتک و أسمائک أن تجعل أوقاتی من اللیل و النهار بذکرك معموره و یا رب ؛ أسئلک بحقک وقدسک و ع
.وحالی فی خدمتک سرمداحتی تکون أعمالی واورادي کلها وردا واحدایخدمتک موصوله وأعمالی عندك مقبوله 

، لم یمسسنی بشرا یعنی در معرض مرگ و نابودي بودن و وارث داشتن:  یعنی نفوذ و تجزیه پذیر بودن :  ولد 
.یعنی جزئی از یک مجموعه بودن : ولد 

:، پایبند است تعهدات اجتماعی خود) برخی از ( مشرك ، به 
تعظـیم الوفـاء    فإنه لیس من فرائض االله شیء الناس أشد علیه اجتماعا مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من                  

)53/136نامۀ / نهج البلاغه( 000فیما بینهمو قد لزم المشرکون بالعهود


